
بحثى در جاى گزينى معشوق و ممدوح در غزليات خواجه حافظ

سيدعلى جعفرى صادقى  
عضو هيأت علمى گروه زبان و ادبيات فارسى
دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه آزاد اسلامى ،  واحد اهواز

 
مقدمه 

يكى از مسائلى كه در روش و سبك سخنورى خواجه حافظ به عنوان ويژگى خاص اشعار او 
جلب نظر مى كند، شيوه ى ستايش او از پادشاهان و بزرگان زمانش است كه ساختار غزل را براى 
اين امر برگزيده اســت و همواره به كوتاهى و در بيش تر اوقات تنها با آوردن نامى از ســتوده و 
ممدوح خود ياد مى كند و معمولاً هم با ويژگى هاى معشوق، ممدوحش را مى ستايد. البته گفتنى 
اســت كه حافظ، مبدع و مبتكر اين شيوه نيست بلكه پايه گذار اين شيوه را بايد شيخ اجل سعدى 
دانست و اوست كه نخستين بار در شيوه ى مداحى شعراى پيش از خود چنين رخنه افكنده است: 

ارســــــــلانچــه حــــاجــت كــه نــه كرســى آســمان قــزل  زيـــر پــــــاى  نــهــى 

(كليات سعدى: 1376، 195)
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يا: 
كنون كه نوبت توست اى ملك به عدل گراىبــه نوبتنــد ملــوك  اندر اين ســپنج ســراى

(همان، 819)  
يا: 

كــه ابر مشك فشــانى و بحــر گوهــــر زاىنگويمــت چــو زبــان آوران رنــگ آميــز

(همان، 820) 
و بسيارى ابيات ديگر كه از موضوع بحث ما بيرون است و پيش از اين، استادان بسيارى بدين 
موضوع پرداخته اند . براى نمونه، نظر دقيق و اســتادانه ى جلال الدين همايى نقل مى شود: «صنعت 
حسن تخلص چنان كه پيش دانستيم، بيش تر در نوع قصيده معمول است؛ و گاه باشد كه آن را در 
غزل نيز به كار برند، اما به اين طريق كه در ابيات آخر غزل گريز به مدح كرده، يكى دو بيت در 
ســتايش ممدوح بگويند و غزل را به دعاى او يا بيت غزلــى ديگر ختم كنند، به طورى كه گاهى 
مديحه در حكم جمله ى معترضه باشــد. پيشواى اين سنت، شيخ سعدى ـ عليه الرحمه ـ است كه 
اســتاد غزل سرا بود و براى امتناع و ارضاى خاطر ســلاطين و حكام وقت كه از وى توقع مديحه 
داشتند، اين شيوه را ابداع و خود گاهى از آن استفاده فرمود تا راهى پيش پاى آيندگان گذاشت. 

استاد غزل پرداز، يعنى خواجه ى شيراز نيز همان رسم و راه را برگزيد.» (همايى، 1380: 126) 
بنــا بر مباحــث پيش گفته و مراجعه به ديوان خواجه و آثار ديگــر حافظ پژوهان، چون دكتر 
قاســم غنى در كتاب «تاريخ عصر حافظ»، يا دكتر معين در كتاب «حافظ شــيرين ســخن» و . . . 
بر ما روشــن اســت كه خواجه حافظ، ممدوحانى داشته  اســت و به سبكى مخصوص به خود كه 
صورت كامل شــده ى سبك سعدى است به ســتايش آن ها پرداخته ؛ به گونه اى كه شيوه ى مدح 
تحول يافته ى ســعدى را در غزل هاى عاشــقانه و رندانه ى خود به كار گرفته و مضمون اصلى اين 
اشــعار را عشق و رندى قرار داده اســت. همان چيزى كه مى توان آن را محور ناسازى «معشوق و 
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ممدوح» ناميد و در كنار محورهاى ناســازى بنيادين «عشــق و زهد»، «عشق و عقل»، «سلطنت و 
فقر»، «معشوق و معبود» و «گيتى و مينو» از مضمون هاى ساختارى سخن سرايى وى به شمار آورد.
 دكتر قاســم غنى در كتاب تاريخ عصر حافظ از اين ويژگى ســبكى او چنين ســخن به ميان 
آورده  اســت: «به طورى كه در طى اين تاريخ ملاحظه مى شــود، به حدى اوضاع و احوال پشــت 
ســر هم تغيير مى يافته، هر روز دســته ى غالب، مقهور دســته اى ديگر مى شــده و يا مغلوبين روز 
بعد مصدر امر و نهى مى شــده اند كه هيچ گوينده اى براى حفظ جان، جرأت تصريح نداشــته و 
مطلب خود را به كنايه و اشــاره مى گفته و بدين ســبب خواجه حافظ غالباً ممدوح خود را قائم 
مقام معشوق قرار داده، به زبان عاشق و اصطلاح، تعزل او را مى ستايد و اين يكى از خصوصيات 
ســبكى غزل حافظ اســت. به اين معنى كه تصريح مقدور نبوده  اســت و از طرفى شاعر حسّاس، 
ســكوت كامل هم نمى توانسته اختيار كند، ناگزير اين سبك را در غزل اختيار كرده كه ممدوح 
را با مقامات معشوق بستايد و اشخاص مورد كراهت خود را به عنوان رقيب، سرزنش و نكوهش 

كند.» (غنى، 1369: 47) 
چنان كه از اين ســخن بر مى آيد، ايشــان هــدف بيش تر غزل هاى حافظ را ســتايش ممدوح 
مى دانند؛ ممدوح را در جايگاهى برتر از معشوق نشانده و اين سروده ها را پيش از آن كه عاشقانه      
به شــمار آورند، مديحه مى دانند كه البته اســتادان ديگرى نيز آثارى در اين زمينه پرداخته اند. اما 
بنا بر ديدگاهى كه ما در اين جســتار پيش رو داريم و دلايلى كه ياد خواهد شــد، چنين برداشت 
مى شــود كه در اين ناســازى روى داده ميان معشوق و ممدوح، دســت كم در بيش تر غزل هاى 
حافظ، معشــوق جايگاهــى برتر از ممدوح دارد و لحن تغزلى، در بيش تر اين ســروده ها بســيار 
نيرومند تر و ريشــه دار تر اســت و اگر نامى هم در برخى از اين غزل ها از پادشاهى يا وزيرى رفته 
است، يا اظهار احترامى است كه حافظ نسبت به ممدوح مقبول خويش نموده است و يا حتى در 
بعضى موارد لفظ «ســلطان» استعاره اى است از معشوق او. مگر در غزل هاى معدودى چون غزل 

به مطلع: 
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زدم اين فال و گذشــت اختر و كار آخر شدروز هجــران و شــب فرقــت يار آخر شــد
(همان، 48) 
كه حتى اين گونه غزل هاى معدود مدحى را هم مى توان غزل هايى عاشــقانه به شــمار آورد، 
چرا كه ممدوح اين غزل ها ـ در اين جا، شــيخ ابواســحاق اينجوـ  به راستى در مقام معشوق او هم 

بوده است. 
دلايل اصلى اين ديدگاه، عبارتند از:

در دســتگاه ارزش گــذارى و جهان بينــى ويژه ى خواجه، هيــچ چيز نمى توانــد جاى گزين . 1
لحظه هاى عاشــقى و جايگاه معشوق گردد و همواره در ســتيزهاى روى داده در محور هاى 
ناسازى بنيادين و ساختارى شعر خواجه؛ يعنى: عشق و زهد، عشق و عقل، معشوق و ممدوح، 
معشــوق و معبود و. . .، عشق بر ســوى ديگر پيروز است و معشوق بر همه ى چهره هاى ديگر 
ديــوان حافــظ، چون: زاهد، واعظ، عاقــل، صوفى، مفتى، ممدوح و حتــى معبود (در طنز و 
تعريض هاى رندانه) چيرگى دارد. البته ممكن اســت كه در برخى موارد، معشــوق با معبود و 
يا ممدوح مطابق باشد. به راستى عشــق، ستون فقرات ديوان خواجه است، كه پيوند دهنده ى 
واقعى ابيات به ظاهر پراكنده در ناســازى هاى ساختارى و تداعى هاى ذهنى گوناگون در اين 

ناسازى ها است.
«بدون ترديد عشــق و تجربه ى غنايى، بارزترين جنبه ى تفكر حافظ به شــمار مى رود  و ساير 
جنبه هاى تفكر او نيز با همين رشــته ى مضمون بــا يك ديگر ارتباط دارد. به علاوه وقتى حافظ از 
عشــق ســخن    مى گويد، هيچ چيز كم تر از يك تجربه ى شخصى در صداى او انعكاس ندارد و 
شك نيست كه آن چه در اين زمينه وراى تجربه ى شخصى اوست نيز بايد از مطالعه و تحقيق در 
ســخنان اهل حكمت و عرفان ناشى باشد. از اين روســت كه زندگى درونى او در قلمرو ذوق و 
دنياى عمل، هر دو، با عشق ارتباط مى يابد و منتقد اگر بدين هر دو نكته توجه نكند، نمى تواند در 

عمق انديشه و زندگى او به درستى نفوذ كند.»  (زرين كوب، 1380: 176) 
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 بيش ترين بيت هاى غزل هاى حافظ، در توصيف معشــوق و لحظات عاشــقانه سروده شده و . 2
لحن ســخن در اين سروده ها همواره عاشقانه اســت، آن گاه هم كه از ممدوح سخن به ميان 
مى آيد، بيش تر با ويژگى ها و وابسته هاى معشوق ستوده مى شود؛ گونه اى گسترده و فراگير تر 
از اســتعاره ى كنايى كه بايد آن را اين همانى انديشى ناميد. اين همانى پندارى در بينش و خرد 
حافظ به اين همانى انديشــى مى رســد. در ايــن جهان پى افكنده ى نو، همــه چيز و همه كس 
كاربرد اســتعارى دارد، گويى ذهن حافظ، جهانى ديگر بنياد افكنده اســت و هر چيز را از نو 
آفريده، «ســقف را شكافته و طرحى نو در انداخته اســت»، همه چيز را از نو شناخته و دوباره 

مى نامد. مانند غزل هاى به مطلع:
زدم اين فال و گذشــت اختر و كار آخر شدروز هجــران و شــب فرقــت يار آخر شــد

يا: 
ديده را روشــنى از خــاك درت حاصل بوديــاد بــاد آن كه ســر كوى تــو ام منــزل بود

يا: 
مهــرورزى تــو با مــا شــهره ى آفــاق بود. پيش از اينت بيش از اين غم خوارى عشاق بود

 كه هر سه غزل اشاره به شيخ ابواسحاق دارد. 
دليل ديگر، تتبع و پيروى خواجه ى شــيراز از شــيوه و سبك ســعدى شيرازى و تلفيق آن در . 3

شــيوه ى رندانه ى ســخن خويش و تكميل آن اســت؛ كه پيش از اين در مقدمه به اين زمينه 
پرداخته شد. از اين روى در ميان غزل هاى خواجه به موارد فراوانى بر مى خوريم كه نام بردن 
از پادشــاه يا وزيرى در اين ســروده ها بيش تر به رعايت مصلحت وقت بوده، يا در نهايت در 
جهت اظهار اكرام و احترامى است به اشخاص مورد قبول حافظ و همان گونه كه استاد همايى 
گفته اند؛ بيش تر براى امتناع و ارضاى خاطر سلاطين و حكّام وقت بوده است، كه از وى توقع 
مديحه داشــته اند، بنابراين نبايد همه ى ابيات اين غزل ها و ســخنان عاشقانه ى بازگو شده در 

آن ها را خطاب به ممدوح آخر غزل به شمار آوريم. 
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مانند غزل هاى به مطلع
هــمديــدار شــد ميســر و بــوس و كنــــار هــم روزگار  از  و  دارم  شــكر  بخــت  از 

***
مطرب بگــو كه كار جهان شــد بــه كام ماســاقى به نــور بــاده بــر افــروز جـــــام ما

 
مجلس انس و حريف همدم و شــراب مدامعشــق بازى و جوانــى و شــراب لعــل فــام

 

هم چنين بايد گفت كه اصولاً خواجه قابل قياس با شعراى مداح پيش از خود و  هم روزگارش . 4
نيســت كه «براى كســب مال و جاه با كسى نزاع داشته باشد» و يا خود را ملزم به مدح پادشاه 
روزگارش بداند و يا اين كه از بيم تغيير و تحولات مملكت، اشــعار و سخنان مدحى خود را 
در الفاظ عاشــقانه بپوشاند. تا آن جا كه بر ما روشن اســت، خواجه همواره از پادشاهان جبار 
هم عصرخود دورى و بيزارى جســته و آشــكار و پنهان به ابراز يأس و نا اميدى و دل خستگى 
از اين روزگاران پرداخته اســت. چنان كه نمونه هاى اين غزل هاى پر از نارضايتى را نسبت به 

دوران امير مبارز الدين محمد، فراوان مى توان مشاهده كرد. 
نكته ى ديگر اين اســت كه در بســيارى از غزل هاى حافظ، واژه ى «ســلطان» به اســتعاره از . 5

معشــوق به كار رفته و يادآور ناســازى ساختارى «سلطنت و فقر» اســت. غفلت از اين نكته 
موجب گرديده تا غزل هايى از خواجه را در ستايش ممدوحانى گمنام بدانند و يا ممدوحانى 

فرضى براى آن، تصور كنند.
دكتر قاسم غنى مى نويسد: «در متجاوز از يك صد و بيست و پنج مورد از ديوان خواجه حافظ 
از غزل و قصيده و مثنوى و مقطعات، نام «شــاه»، «پادشــاه»، «خســرو»، «شاهنشه» و «سلطان» برده 
شــده است. به اســتثاى مواردى كه صريحاً نام ممدوح ذكر شــده، يا به قراين بسيار مؤكد معلوم 
اســت كه اشاره به كدام پادشاه اســت، در ساير موارد قراين مخصوصى نداريم بر اين كه مقصود 
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كدام يك از ســلاطين معاصرش بوده اســت، ممكن است اشــاره راجع به يكى از سلاطين ذيل 
باشد: جلال الدين مسعودشاه اينجو، شــاه غياث الدين كى خسرو اينجو، شاه شيخ ابواسحاق، امير 
مبارز الدين محمد مظفر، شاه شجاع، شاه زين العابدين، شاه منصور، شاه يحيى، سلطان عمادالدين 

احمد، شاه محمود و ... » (همان، 137) 
اما به راستى در بسيارى از اين غزل ها، سلطان و پادشاه همان معشوق است كه از آن روى كه 
فرمان رواى بى چند و چون دل عاشــق اســت، سلطان خوانده شده است، و گرنه اگر بپذيريم كه 
در همه ى اين موارد، منظور حافظ از اين واژگان، پادشاهان زمانش بوده است، بايد او را مداحى 
تمام عيار به شمار بياوريم و به كلى از معانى لطيف عاشقانه و عارفانه ى غزل هايش چشم بپوشيم. 
خواجه اين واژه را بارها در معنى معشوق يا معانى غير از سلطان و پادشاه، به كار گرفته است؛ كه 

چند نمونه اى را در اين جا ذكر مى كنيم: 
كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من استدولــت فـقــر خــــدايا بــه مـــن ارزانـى دار

ز آن كه منزل گه سلطان دل مسكـــين من استواعظ شحنه شــناس اين عظمــت گو مفروش

كه به اســتناد «دولت فقر» در مصرع اول و تلميح به حديث  «انا عند المنكسره قلوبهم» معناى 
استعارى سلطان كاملاً روشن است. 

كاين هوس ناكان دل و جان جاى لشكر مى كنندخانــه خالــى كن دلا تا منزل ســلطان شــود

كــه بــا توجه به لحن عارفانه ى غــزل و هم چنين حديث «انا عندالمنكســره قلوبهم» منظور از 
سلطان، سلطان ازل است. 

نمى شـــود  ميســر  وصــل  دوام  شـــــاهان كـــــم التفات به حــال گدا كنندحـــــافــظ 

كه به گفته ى حافظ پژوهان اين غزل تعريض دارد به شــاه نعمت االله ولى و غزل مشــهور او و 
منظور از شاه نمى تواند پادشاهى خاص باشد. 
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بگوييدش كه سلطانى گدايى هم نشين دارداگر گويد نمى خواهم چو حافظ عاشقى مفلس

كه عبارت «شه خوبان» در بيت قبل غزل، دليلى بر معناى استعارى واژه ى سلطان است. 

ز سنبل و ســمنش ســـاز طوق و يـــاره كنمبه تخت گـــل بنشــانم بتى چـــو ســلــطانى

معشوق را به سلطان تشبيه كرده است و ده ها مورد ديگر، كه در اين جا مجال ياد كرد همگى 
نيست. 

نكته اى كه در اين جا بايد بازگو شــود، اين اســت كه دو محور ناســازى «ســلطنت و فقر» و 
«معشــوق و ممدوح» هر دو ريشه در ماهيت عشق و تداعى ها و ناسازى هاى ايجاد شده در پى آن 
دارد. عشــق است كه باعث مى شود عاشق از هر چيز جز معشوق بى نياز باشد و تنها فقير و گداى 

درگاه معشوق گردد. 
كاندرين كشــور گدايى رشك سلطانى بودگر چه بى ســامان نمايد كار ما، سهلش مبين

***
كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من استدولــت فــقــر خـــــدايا به مــن ارزانى دار

در ناسازى «معشوق و ممدوح» دو سوى ناسازى به گونه ى مستقيم و صريح در برابر يكديگر 
قرار گرفته است، اما در ناسازى «سلطنت و فقر» لازمه ى عشق  (فقر) در برابر سلطنت مطرح است. 
بنابراين ســلطان در اين غزل ها سلطانى اســت كه قلمرو حكومت او اقليم دل عاشق است، نه 

اقليم گل. 
گفت در دنبال دل ره گم كند مسكين غريبگفتم اى سلطان خوبان رحم كن بر اين غريب

***
زان كه منزل گه ســلطان دل مسكين من استواعظ شحنه شــناس اين عظمت گو مفروش

دلى كه همواره در تمام عقبات ســلوك، راهنما و پير خواجه اســت. خواجه آن چه در جام 
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جهان نماى دل خود مى يابد و آن چه دل از او مى خواهد را همواره با جان و دل  پذيرا است. 
ز خـــاتمــى كه دمى گم شــود چه غم دارددلى كه غيب نماى اســت و جـــام جم دارد

اگرچه حافظ گوش به فرمان و حلقه به گوش دستورات دل خويش است، اما دل او فرماندهى 
خودرأى و صاحب اختيار نيست؛ بلكه ملك و قلمرو سلطانى ست ديگر. آيينه اى است كه خواجه 

طوطى وار آن چه در پس اين آيينه مى گويد، از آن استاد و سلطان مطلق تلقين مى گيرد. 
آن چه سلـطـان ازل گـــفت بكــن آن كردم نقش مستورى و مستى نه به دست من و توست 

***
آن چــه اســتاد ازل گفــت بگــو مى گويــمدر پــس آيينــه طوطــى صفتــم داشــته اند

به طوركلى، خواجه در ســتايش ستودگان خود و يا توصيف معشوق و ستايش هاى عاشقانه ى 
خود چند راهكار دارد، كه  به ناســازى ميان معشــوق و ممدوح نيز مى انجامد؛ كه در اين جا اين 

شيوه ها باز نموده مى شود: 
در پــاره اى از موارد، خواجه با هنجارى وارونه ى هنجار ســخنوران مداح چكامه ســراى كه . 1

تنهــا در چند بيت آغازين به تغزل و توصيف هاى عاشــقانه مى پرداخته اند، متن غزل خود را 
به توصيف معشــوق و مغازله هاى عاشقانه اختصاص مى دهد و تنها در بيت يا چند بيت پايانى 
اشــاره اى به نام و مدح مختصرى درباره ى پادشاه يا وزير زمان خود دارد. به گونه اى كه نبايد 
ســخن هاى عاشقانه ى پيشين را به ممدوح پايان غزل نســبت داد و در برخى موارد خواجه ى 
رندان تنها به اين خاطر ممدوح را در بيت پايانى مى ســتايد، كه شــرايط روزگار و اوضاع و 
احوال گيتى را براى زيست عاشقانه و شيفتگى ها و دل باختگى هاى او به معشوق و نگار فراهم 
آورده است و از همين روى است كه مبارز الدين محمد مظفرى، همواره در غزل هاى خواجه 

مورد طعن و انكار است و به «محتسب» ملقب گشته است. 
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غزل هايى به مطلع هاى زير از اين نمونه است: 
تــا به فتــواى خرد حــرص به زنــدان كردمســــال ها پيــــروى مذهــب رنــدان كــردم

***
هواداران كويش را چو جان خويشــتن دارممرا عهديست با جانان كه تا جان در بدن دارم

***
دوش ميخانــه  گوشــه ى  از  گفــت ببخشــند گــنه مى  بنــــــوشهاتفــى 

***
از بخــت شــــكر دارم و از روزگــــار هــمديــــدار شــد ميســر و بــوس و كنــار هــم

***
دگــر آن جا كــه روم عاقــل و فرزانــه رومگــر از اين منــزل غربت به ســوى خانه روم

***
كــز چاكــران پيـــــر مغــان كم تريــن منمچل ســال بيش رفــت كه مــن لاف مى زنم

***
يارب چه در خور آمــد گردش خط هلالىيـــــــا مبســماً يحاكــى درجــاً مــن اللالى

***
مجلــس انس و حريف همدم و شــرب مدامعشــق بــازى و جوانــى و شــراب لعــل فام

***
مطــرب بگو كــه كار جهان شــد بــه كام ماســاقى بــه نــور بــاده بــر افــروز جــام مــا

***
بنفشــه در قــدم او نهــاد ســر بــه ســجودكنــون كه در چمن آمد گل از عدم به وجود

***
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شــمع خاور فكنــد بر همــه اطراف شــعاعبــــامــدادان كــــه از خلوتگــه كاخ ابداع

***
مواردى ديده مى شود كه برخلاف چكامه هاى ستايشى، خواجه نخست از ممدوح و . 2 هم چنين

ستوده ى خويش ياد مى كند و سپس به متن اصلى غزل، كه سخنان عاشقانه، عارفانه و رندانه 
است، مى پردازد. البته در پاره اى موارد در پايان غزل هم بار ديگر از ممدوح ستايش مى شود. 
بنابراين در اين گونه غزل ها نيز مضمون اصلى همان مباحث عاشقانه، عارفانه است و محتواى 
بيت يا بيت هاى مدحى را بايد مضمونى فرعى و از جمله اداى وظيفه ى رسمى و ابراز ارادت 

به ممدوحى مقبول يا حسن طلبى زيركانه به شمار آورد. 

از جمله ى اين موارد مى توان به غزل هايى به مطلع هاى زير اشاره كرد: 
ســاقى بــه روى شــاه ببيــن مــاه و مــى بيارعيــد اســت و آخــر گل و يــاران در انتظار

***
كــه نيســت با كســم از بهر مال و جــاه نزاعقســم به حشــمت و جاه و جلال شاه شجاع

***
جرم پــوش خطا بخــش  پادشــاه  عهــد  حافــظ قرابه كــش شــد و مفتى پيالــه نوشدر 

***
كه دور شــاه شــجاع اســت مى دلير بنوشســحر ز  هاتف غيبم رســيد مــژده به گوش

***
گاهــى نيز همان گونه كــه پيش از اين باز نموده شــد، در برخى غزل ها واژه ى «ســلطان» يا . 3

«پادشاه» و مترادف هاى آن، استعاره از معشوق است و نبايد اين غزل ها را در ستايش ممدوح 
خاصى دانســت؛ زيرا اين كاربرد استعارى، يعنى استعاره ى سلطان به معشوق بيان گر ناسازى 
در محور«معشــوق و ممدوح» و در نهايت برترى معشــوق بر ممدوح است. بنابراين مضمون 
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اصلى اين غزل ها را بايد عاشــقانه و رندانه به شــمار آورد، نه ستايشى و مدحى؛ در نيافتن اين 
نكتــه باعث شــده كه بســيارى از حافظ پژوهان اين گونــه غزل ها را در مدح پادشــاهى غير 
مشــخص بپندارند و به جاى درك معناى استعارى واژه ى سلطان، سخنان عاشقانه را خطاب 
به پادشــاه زمان و ممدوح خواجه و معشوق را اســتعاره از سلطان و ممدوح به شمار آوردند. 
در برخى از اين غزل ها همانند غزل هايى كه ممدوح فقط در بيت پايانى ســتوده شــده است، 
واژه ى «سلطان» يا مترادفات آن نيز، فقط در بيت پايانى به كار رفته است، اما بايد توجه داشت 
كه اين پادشاه معشوق خواجه است، نه ممدوح او. همين نكته، خود زمينه ساز چنين برداشت 
اشتباهى شده است. البته شايد بتوان اين را از جمله رندى هاى زيركانه ى خواجه به شمار آورد 
كه بدين وســيله خود را از اين قيد رهايى بخشــيده و زمينه ساز ايهام و ابهام بيش تر در تخيل 
شاعرانه اش شده است. شمار اين غزل ها در ميان اشعار به ظاهر مدحى حافظ فراوان است كه 

در اين جا به نمونه هايى اشاره مى شود: 
غــم  ايــن كار نشــاط دل غمگين من اســتروزگارى است كه سوداى بتان دين من است

زان كه منزل گه ســلطان دل مسكين من استواعظ شحنه شــناس اين عظمــت گو مفروش
***

سعادت همدم او گشت و دولت هم نشين داردهر آن كو خاطرى مجمــوع و  يارى نازنين دارد

بگوييدش كه سلطانى گدايى هم نشين داردو گر گويد نمى  خواهم چو حافظ عاشق مفلس

***
بر جاى بد كارى چو من  يك دم نكوكارى كندآن كيســت كز روى كرم با ما وفادارى كند  

ســلطان كجا عيش نهان با رنــد بازارى كندچون من گداى بى نشان مشكل بود  يارى چنان
***

حريــف حجــره و گرمابــه و گلســتان باشاگــر رفيــق شــفيقى درســت پيمــان بــاش
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كــردن بندگــى  آييــن  و   خدمــت  خــداى را كه رهــا كن به ما و ســلطان باشطريــق 
***

ور ز هنــدوى شــما بر ما جفايــى رفت رفتگر ز دست زلف مشكينت خطايى رفت رفت

جور شــاه كامران گر بر گدايــى رفت رفت برق عشق ار خرقه ى پشمينه پوشى سوخت سوخت

***
از ســر پيمــان برفــت بــا ســر پيمانــه شــدزاهــد خلــوت نشــين دوش به ميخانه شــد

پادشاســت بارگــه  كنــون  حافــظ  دل بــر دلــدار رفــت جــان بــر جانانه شــدمنــزل 

***
شــنيدبــوى خوش تــو هر كــه ز بــاد صبا شــنيد آشــنا  ســخن  آشــنا  يــار  از  

كاين گوش بس حكايت شــاه و گدا شــنيداى شــاه حســن چشــم به حــال گــدا فكن

***
هركس كــه  اين نــدارد حقا كــه آن نداردجان بــى جمــال جانان ميــل جهــان ندارد

زيرا كه چون تو شاهى كس در جهان نداردكس در جهان ندارد  يك بنده هم چو حافظ
***

چــه يعنــى  بر انداختــه اى   پــرده  مســت از خانــه بــرون تاختــه اى  يعنــى چهناگهــان 

قــدر  ايــن مرتبــه نشــناخته اى  يعنــى چــهشــاه خوبانــى و منظــور گدايــان شــده اى
***

نــه هــر كــه  آينــه ســازد، ســكندرى داندنــه هر كــه چهــره برافروخت، دلبــرى داند

دانــد به قدّ و چهره هر آن كس كه شاه خوبان شد دادگســترى  اگــر  بگيــرد  جهــان 
***
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تنهايــى غــم  از  داد  خوبــان  پادشــه  دل بى تو به جان آمد وقت اســت كه باز ايىاى 

علاوه بر موارد پيش گفته، غزل هايى در ديوان خواجه ديده مى شــود كه با وجود مشاهده ى . 4
ناسازى «معشوق و ممدوح» در اين غزل ها، سوى ممدوح بر معشوق برترى يافته و چون آن كه  
يگانه مقام و منزلت ستودنى در مكتب رندى خواجه مقام معشوق است، ممدوح نيز چهره ى 
معشوق را به خود گرفته و با ويژگى ها و صفات معشوق ستوده و توصيف شده است. بنابراين 
ســخنى كه از دكتر غنى نقل شــد و پيامد و جزيى از ناســازى بنيادين«معشوق و ممدوح» در 
غزليات خواجه بود، تنها در مورد  اين دســته از ســروده هاى حافظ صدق مى  كند و شايد تنها 
اشــعار حافظ با مضمون و محتواى ستايشى و به قصد ستايش از ممدوحى خاص را آن هم با 
ظاهرى عاشــقانه و شرح احوال عاشــقى تنها در اين غزل ها بتوان  يافت. موارد زير نمونه اى از 

اين غزل ها است: 

الســطان معدلــه  علــى  حســن ايلكانىاحمــداالله  اويــس  شــيخ  احمــد 
***

بوسه زن بر خاك آن وادى و مشكين كن نفس اى صبــا گر بگــذرى بر ســاحل رود ارس
***

كز حضرت ســليمان عشــرت اشــارت آمددوش از جنــاب آصف پيك بشــارت آمد
***

رســيد پادشــاه  منصــور  رايــت  كــه  نويــد فتــح و بشــارت به مهــر و ماه رســيدبيــا 
***

برابــرم حمايــل  نهــاد  ســحر  يعنــى غــلام شــاهم و ســوگند مى  خــورمجــوزا 
***
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تــو را در  ايــن ســخن انــكار كار ما نرســدبــه حســن خلق و وفا كــس به  يار ما نرســد
***

ديده را روشــنى از خــاك درت حاصل بوديــاد بــاد آن كه ســر كوى تــوام منــزل بود
***

زدم اين فال و گذشــت اختر و كار آخر شدروز هجــران و شــب فرقت يــار آخر شــد
***

نتيجه

با توجه به مباحث  ياد شــده بر ما روشــن اســت  كه در بيش تر غزل هاى ستايشــى حافظ كه 
در موارد چندگانه  بررســى شــد، مضمون اصلى غزل، ستايش و مدح پادشــاه نيست بلكه همان 
مضمون هاى شــناخته شده ى عاشقانه و رندانه ى شــعر خواجه است و چه بسا كه  سخنى از مدح 
پادشاهى در ميان نيست؛ زيرا زندگى، احوال عاشقانه، آزادگى و رندى خواجه به هيچ روى قابل 
ســنجش با  منفعت طلبى ها و سالوس هاى شــعراى دربارى نيست. ستايش هايى هم كه از او سراغ 

داريم، در بيش تر موارد مضامين اصلى غير ستايشى و عاشقانه دارد. 
و اگر گاه غزل هايى با مضمون مدح و ســتايش عاشــقانه در ديــوان خواجه مى  يابيم، بيش تر 
درباره ى شــخصيت هاى برجســته و فرهيخته ى حكومتى يا پادشــاهان محبوب و مقبول و فضل 
دوست است؛ اشخاصى چون شــيخ ابواسحاق اينجو، شاه شجاع مظفرى، سلطان منصور، خواجه 
جلال الديــن توران شــاه، خواجه قوام الدين و . . . كه مردانى خوش مشــرب، آزاد منش و شــعر 
دوست بوده اند. اين حقيقت را حتى از تاريخچه ى مختصرى كه از زندگى وى در دست داريم، 
مى  توان دريافت. هم چنين پادشاهان منفور او مردانى درشت خو و محتسب رو چون سلطان محمد 

مظفرى و سلطان محمود بوده اند كه از ابراز بيزارى از آن ها نيز پروايى نداشته است. 
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با دقت در همين اشــعار ستايشــى حافظ مى  توان به شــيوه و چگونگى ستايش و نظر خواجه 
نسبت به هر كدام از  اين پادشاهان پى برد؛ به گونه اى كه شايد عاشقانه ترين سخنان مدحى حافظ 
را در چند غزل درباره ى شــيخ ابواســحاق اينجو در ستايش شاه شــجاع مى  توان ديد؛ كه بيش تر 
سخن از شوكت و مقام اوست و گاه، بيم و شكايت از سخنان مدعيانى كه ديده ى شاه را نسبت به 
او تيره كرده اند و  يا در مواردى كه ســتايش مربوط به وزيرى خاص، چون خواجه جلال الدين و 
خواجه قوام الدين و . . . است. سخن ستايشى تنها در بيت پايانى آورده شده است، اما به هر روى 
ستايش از پادشاهان و سر شناسان دربارى، اگر چه در اشعار  يا ابياتى محدود، از لازمه ى كار و بار 
شاعرى در روزگاران گذشته بوده است؛ چرا كه شاهان تنها پشتوانه ى كارهاى فرهنگى و فراهم 
آورنده ى شــرايط لازم آن و حامى   مالى و اجتماعى، در روزگاران آشوب زده و پرفتنه بوده اند. 
همان گونه كه در شمارى از غزل هاى خواجه نيز مى  توان ديد كه ستايش از پادشاه تنها به منزله ى 
حسن طلبى از او  يا سپاس گويى از خوى و منش كريمانه و مجالس عاشقانه ى آن ها بوده است. 

در  اين جا ســخن آقاى بهاءالدين خرمشاهى را حسن ختام   مناسبى بر  اين مقاله مى  دانم: «بارى 
ســعدى و حافظ كه با اتابكان و  ايلخانان حشــر و نشر داشته اند، حس و عاطفه ى اخلاقى نيرومند 
و طبيعتى منيع داشــته اند و پيوستگى شــان با ســلاطين به رســم زمانه و  يك رفتار عادى و طبيعى 
اجتماعــى بوده اســت، نــه از فرصت طلبى و خوار داشــتن خود.  اينان و بســيارى از آنان كه نام 
برديــم و نــام نبرديم، هرگز عزت نفس خود را به صلا و صله ى شــاهان و وزيــران نفروخته اند. 
اتصال  يك هنرمند  يا دانشــمند قديم به دربارها چيزى شــبيه به بورس گرفتن دانشــمندان و اهل 
تحقيق در زمانه ى ماســت. پرورش هنر و گســترش علم، نياز به فراغ بال هنرمندان و دانشــمندان 
دارد. مــراد از  ايــن توضيح واضحات  اين اســت كه حمايت طلبى هنرمندان و دانشــمندان قديم 
 ايرانى و غير ايرانى  يك عمل سياســى  يا فرد گرايانه  يا فرصت طلبانه  يا ضد مردمى   نبوده اســت.»                         

(خرمشاهى، 1378: 794)
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